
 

 مسئوليت ملی؛ معيار سنجش عملکرد همه ايرانيان 
 

 مقدمه 
 

منافع ملی  يکی از مسائل اساسی جامعه ايران، ناتوانی در رسيدن به يک توافق ملی بر سر اين پرسش بنيادی است که  
 ای داريم؟چيست و هر يک از ما در قبال تأمين آن چه مسئوليت و وظيفه

 

درک نادرست يا ناقص از مفهوم های سياسی جامعه، ناشی از  بخش مهمی از اختلافات و ناکامی  توان گفت:اين جهت می   به
 .باشدمی منافع ملی و مسئوليت فردی و جمعی در قبال آن

 

های سياسی، درک درستی از منافع ملی و مسئوليت و وظايف خود در راستای تأمين منافع ملی  هنگامی که افراد و جريان 
نداشته باشند، آنگاه منافع فردی، گروهی، سازمانی، حزبی يا ايدئولوژيک خود را جايگزين منافع ملی خواهند کرد و تأمين  

 .منافع ملی برای آنان قابل فهم و درک نخواهد بود
 

از اين رو، با وجود چنين شرايطی، حتی نيروهايی که ممکن است در بسياری از مسائل با يکديگر اشتراک داشته باشند، به 
 .گيرندجای همکاری برای تحقق اهداف مشترک ملی، در برابر يکديگر قرار می 

 

نمی محدود  سياسی  فعالان  و  رهبران  به  فقط  مسئله  ميزان اين  و  اختيار  توانايی،  جايگاه،  با  متناسب  شهروند،  هر  شود. 
تواند مسئوليت خود را نسبت به  تأثيرگذاری خود، در تعيين سرنوشت خويش، خانواده و کشور نقش دارد و بنابراين نمی

 .منافع ملی به ديگران واگذار کند 
 

منافع ملی چيست، چه ارتباطی با زندگی شخصی و آينده خانواده او دارد و در قبال آن چه مسئوليتی بر  اگر هر فرد بداند 
 .توان انتظار داشت که نگاه او به سياست نيز تغيير کندآنگاه می عهده دارد،

 

های يک فرد و گروه نخواهد بود؛ بلکه ای صرفاً برای کسب قدرت يا تحقق خواستهدر چنين نگرشی، سياست ديگر عرصه 
 .خواهد بود  تأمين منافع مردم و کشور و فراهم کردن زندگی بهتر، آزاد، آسوده، مطمئن و امن برای همگانای برای  وسيله

دست يابد، همين    حاکميت ملی و حاکميت قانونرسد يکی از دلايل مهمی که جامعه ايران تاکنون نتوانسته به  به نظر می
 .گيری يک فرهنگ عمومی مبتنی بر شناخت منافع ملی و پذيرش مسئوليت فردی و جمعی در قبال آن استضعف در شکل 

 

از اين رو، پيش از آنکه درباره مسئوليت رهبران، نيروهای سياسی، هواداران يا شهروندان سخن بگوييم، ابتدا بايد روشن 
 .منافع ملی چيست، متعلق به چه کسانی است و چرا هر ايرانی در قبال حفظ و تأمين آن مسئوليت داردکنيم که 

 

 منافع ملی چيست؟   -١
 



واژه «منافع» جمع «منفعت» است و منفعت به معنای سود، فايده و آن چيزی است که برای انسان يا جامعه دارای سود و 
 .فايده باشد

 

 .شودواژه «ملی» نيز از «ملت» گرفته شده و به آنچه به ملت مربوط است اطلاق می
 

است؛ نه منافع يک فرد، يک خانواده،   ملتگوييم، منظور منافع مربوط به  سخن می »منافع ملی«بنابراين، هنگامی که از  
 .يک حزب، يک گروه، يک جريان سياسی، يک قوم، يک مذهب يا يک ايدئولوژی خاص

 

همه ايرانيان، با هر باور، عقيده، گرايش سياسی، در مورد ايران، «منافع ملی» را بايد دربرگيرنده منافع اساسی و پايدار  
 .دانست مذهب، قوميت و سبک زندگی

 

توان به منافع اکثريت يا يک گروه خاص تقليل داد. همچنين منافع امروز مردم نبايد به قيمت نابودی منافع  منافع ملی را نمی
 .های آينده تأمين شودنسل

 

ها، آزادی و حقوق اساسی مردم، حاکميت قانون، حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور، امنيت، حفظ جان و کرامت انسان
رفاه و پيشرفت اقتصادی، عدالت، توسعه علمی و فرهنگی، حفظ منابع طبيعی و محيط زيست و فراهم کردن شرايط مناسب  

 .توانند در چارچوب منافع ملی قرار گيرندهای آينده، از جمله موضوعاتی هستند که میبرای زندگی نسل
 

 :بنابراين
 

های  منافع ملی يعنی منافع اساسی و پايدار همه مردم ايران، با هر باور و گرايشی، و منافع پايدار کشور ايران و نسل 
 .آينده

 

 :آيداز اين تعريف يک نتيجه اساسی به دست می
 

تواند متعلق به يک فرد، گروه يا جريان منافع ملی متعلق به همه ايرانيان است؛ بنابراين مسئوليت حفظ و تأمين آن نيز نمی
  .سياسی خاص باشد

  

 منافع فردی در گرو تأمين منافع ملی  -2
  

منافع شخصی او نيز در گرو تأمين منافع ملی کند که هر فرد بداند  درک منافع ملی زمانی اهميت واقعی خود را پيدا می 
 .طور کامل از شرايط جامعه و کشور جدا کنداش را به تواند زندگی خود و خانوادهکس نمیهيچ  .است

  

ای که قانون در آن حاکم نيست و زندگی ثبات، آزادی فردی در جامعهای ناامن، ثروت در اقتصادی بی ای امن در جامعه خانه
تواند امنيت و آسودگی پايدار برای فرد فراهم کند. از اين رو، برای دستيابی آسوده در کشوری که آينده آن نامطمئن است، نمی

 .کندپذير میبه زندگی بهتر، هر فرد ناگزير است به شرايطی بينديشد که تأمين منافع مشترک و ملی را امکان
  

توان يک شرکت سهامی را مثال زد. هر شريک برای کسب منفعت وارد شرکت شده تر اين موضوع، میبرای درک ساده 
توجه باشد، در نهايت منفعت خود است، اما اگر هرکس فقط منفعت شخصی خود را دنبال کند و به منافع مشترک شرکت بی

 .او نيز به خطر خواهد افتاد. بنابراين، حفظ منفعت هر شريک، در گرو حفظ منافع مشترک است
  

بهترين راه تأمين منافع هر فرد، فراهم آوردن شرايطی است که منافع مشترک  .کندجامعه نيز از همين منطق پيروی می
هرچه منافع ملی بيشتر تأمين شود، زمينه برای کاهش بسياری از مشکلات اجتماعی و   .جامعه و منافع ملی تأمين شود 

 .تر برای افراد نيز بيشتر خواهد شدفراهم شدن زندگی بهتر، آزاد، آسوده، مطمئن و امن
  

، تأمين منافع ملی موضوعی جدا از زندگی روزمره مردم نيست؛ بلکه مستقيماً با امنيت، آزادی، رفاه،  براساس اين ديدگاه
تک افراد ارتباط دارد. بنابراين، مسئوليت در قبال منافع ملی، در واقع مسئوليت هر فرد  ها و کيفيت زندگی تکآينده خانواده

 .در قبال سرنوشت خود، خانواده خود، جامعه و کشور است

  
 مسئوليت هر فرد در قبال منافع ملی؛ متناسب با جايگاه و تأثيرگذاری -3

 



اختيار، توانايی، نقش و ميزان تأثيرگذاری خود، در  هر شخص، در هر جايگاه سياسی ـ اجتماعی که قرار دارد، متناسب با  
  .قبال تأمين و حفظ منافع ملی مسئول است

 

شود؛ بلکه از جايگاه و نقشی که شخص در جامعه  اين مسئوليت با عنوان، شهرت، وابستگی سياسی يا ادعای فرد ايجاد نمی
 .شوددارد ناشی می 

 

اختيار، توانايی، نقش و ميزان تأثيرگذاری خود، در  هر شخص، در هر جايگاه سياسی ـ اجتماعی که قرار دارد، متناسب با  
 .قبال تأمين و حفظ منافع ملی مسئول است

 

شود؛ بلکه از جايگاه و نقشی که شخص در جامعه  اين مسئوليت با عنوان، شهرت، وابستگی سياسی يا ادعای فرد ايجاد نمی
 .شوددارد ناشی می 

 

گيری، نفوذ اجتماعی و امکان تأثيرگذاری فرد بر سرنوشت جامعه بيشتر باشد، ميزان مسئوليت  هرچه اختيار، قدرت تصميم 
هرکه بامش بيش، برفش بيشتر. هرکه جاه و مقامش والاتر و بالاتر، مسئوليتش «   :او نيز بيشتر خواهد بود. به قول معروف

  » .هم بيشتر است
 

بنابراين، مسئوليت يک رهبر سياسی با مسئوليت عضو يک تشکل، حامی مالی، هوادار يا شهروند عادی يکسان نيست؛ اما  
 .توان صرفاً به دليل جايگاه خود از اصل مسئوليت ملی معاف دانستيک را نمیهيچ

 

به هرروی، اصل مسئوليت ملی همگانی است؛ اما درجه و نوع مسئوليت هر فرد متناسب با جايگاه، اختيار، نقش، ميزان  
 .شودتأثيرگذاری و عملکرد او تعيين می

 

 سياست و مسئوليت هر شهروند  -٣
 

 و گريزی از آن نيست. داردمستقيم های مختلف با زندگی همه ما ارتباط سياست از تولد تا مرگ، به شکل
 

های اجتماعی، محيط زيست، روابط خارجی، جنگ و صلح و  امنيت، اقتصاد، آموزش، بهداشت، اشتغال، مسکن، آزادی 
 .های سياسی قرار دارندبسياری ديگر از مسائل زندگی، تحت تأثير تصميم

 

 .توان سياست را از زندگی انسان جدا کردبنابراين نمی
 

هر ايرانی بايد برای شناخت مسائل سياسی و تشخيص درست مسير آينده کشور تلاش کند؛ زيرا تعيين بهترين سرنوشت 
 .پذير نيستهايی که در تعيين اين سرنوشت نقش دارند، امکان برای خود، خانواده و کشور، بدون شناخت اشخاص و جريان 

 .اما شناخت به تنهايی کافی نيست
 

يک در جهت تأمين منافع ملی،  های سياسی و تشخيص اينکه کدامهر شهروند، پس از بررسی عملکرد اشخاص و جريان
در حد توان و کنند، بايد  تر برای همه مردم حرکت میتر و امن تر، مطمئنيعنی در جهت فراهم آوردن زندگی بهتر، آسوده
 .امکانات خود از آن مسير و نيروها حمايت کند

 

يک از ما جدا هيچ  .بهترين راه تأمين منافع هر يک از ما، در تأمين منافع ديگران و در نهايت تأمين منافع ملی استزيرا 
 .کنيم و امنيت، آرامش، رفاه و آينده هر فرد، به وضعيت کلی جامعه و کشور وابسته استاز جامعه زندگی نمی

 

از زمينه تأمين شود، بسياری  آسيبهنگامی که منافع ملی  و  ايجاد معضلات  اجتماعی کاهش میهای  انسان های  ها يابد و 
 .تر زندگی کنند و زندگی خود را با آسودگی بيشتری سپری نمايندتر و باثباتتر، آرامتوانند در محيطی امنمی

 

تلاش  بنابراين، حمايت از مسيری که در جهت تأمين منافع ملی قرار دارد، تنها حمايت از «ديگران» نيست؛ بلکه در حقيقت  
 .ای است که زندگی ما و آينده فرزندانمان به آن وابسته است برای تأمين منافع خود، خانواده خود و جامعه

 

ای،  تواند متناسب با شرايط و توانايی هر فرد، از رأی دادن و مشارکت مدنی گرفته تا حمايت اجتماعی، رسانهاين حمايت می
 .مالی، تشکيلاتی يا هر شکل مشروع ديگری باشد

 

 :بنابراين
 



تواند گذارد، تلاش برای قرار گرفتن کشور در مسير درست نيز نمیاگر سرنوشت سياسی کشور بر زندگی همه ما اثر می 
 .فقط وظيفه رهبران و فعالان سياسی باشد. هر شهروند بايد در حد توان خود در تحقق اين هدف مشارکت کند

 

 برد؟ من سياسی نيستم» آيا مسئوليت را از بين می «  -۴
 

  :گويندگروهی از شهروندان می
 

 » .من سياسی نيستم«
 

خواهد در فعاليت حزبی يا تشکيلاتی شرکت کند، هرچند درست نيست، اما به  اگر منظور از اين جمله اين باشد که فرد نمی
 .هر حال انتخاب هر شخصی است

 

اما اگر منظور اين باشد که فرد به همين دليل هيچ مسئوليتی نسبت به سرنوشت سياسی جامعه و منافع ملی ندارد، چنين  
 .ای قابل پذيرش نيستنتيجه

 

ها و عملکردهای سياسی جامعه های سياسی مشارکت داشته باشد و چه نداشته باشد، از نتايج تصميمهر فرد، چه در فعاليت
پذيرد. امنيت، اقتصاد، آموزش، بهداشت، اشتغال، آزادی، رفاه و آينده خانواده او، همگی به شکل مستقيم يا غيرمستقيم  تأثير می

 .های سياسی قرار دارندتحت تأثير تصميم
 

 .کندمعاف نمی  مسئوليت او در قبال سرنوشت خود، خانواده و کشوربنابراين، عدم مشارکت حزبی يا تشکيلاتی، فرد را از  
می» نبودن»  نمیسياسی  اما  باشد،  مشارکت  درباره شيوه  انتخاب شخصی  يک  بهانهتواند  گرفتن  تواند  ناديده  برای  ای 

 .مسئوليت فرد نسبت به سرنوشت سياسی خود، خانواده و کشور باشد
 

 مسئوليت اشخاص بر اساس جايگاه و ميزان تأثيرگذاری  -۵
 

 .بندی کردتوان جامعه سياسی را بر اساس جايگاه و ميزان تأثيرگذاری آنان دسته برای بررسی ميزان مسئوليت افراد، می 
 

 ها الف) رهبران و مسئولان ارشد تشکل
 

نظر از اندازه آن مجموعه، در قبال  هر شخصی که در بالاترين سطح يک تشکل، گروه يا جريان سياسی قرار دارد، صرف 
در ميان نيروهای سياسی خارج از حاکميت، بالاترين درجه مسئوليت را بر عهده  تأمين و حفظ منافع ملی مسئوليت دارد و 

 .دارد
 

جايگاه، اختيار، نقش، ميزان نفوذ و امکان تأثيرگذاری او اين مسئوليت ناشی از عنوان يا ادعای فرد نيست؛ بلکه ناشی از 
 .است ها و عملکرد آن مجموعهبر تصميم

 

بنابراين، هرچه جايگاه و ميزان تأثيرگذاری يک رهبر سياسی بيشتر باشد، مسئوليت او نيز در قبال عملکرد و پيامدهای آن 
 .بيشتر خواهد بود

 

اين مسئوليت ناشی از ادعا يا معرفی فرد نيست؛ ناشی از جايگاه، اختيار و نقشی است که او در تعيين مسير، مواضع و 
 .عملکرد آن مجموعه دارد 

 

 .تر استگيری و تأثيرگذاری بيشتر باشد، مسئوليت نيز سنگينهرچه قدرت تصميم 
 

 گيرندگان ب) اعضای تيم رهبری و تصميم
 

های اصلی يک تشکل يا جريان سياسی مشارکت دارند، متناسب با نقش و ميزان مشارکت خود،  گيریافرادی که در تصميم
 .انداند مسئولهايی که در آنها نقش داشتهدر قبال تصميم

 

های جمعی، به احتمال زياد ممکن است شخص يا اشخاصی در رابطه با يک موضوع با تصميم پيشنهادی گيریالبته در تصميم
طور روشن بايست مواضع موافقان، مخالفان و حتی ممتنعان به در صورتجلسه هر تصميم می مخالف باشند. از اين رو،  

 .گيرندگان نشودصورت يکسان متوجه همه تصميمتا مسئوليت يک تصميم به ثبت شود و آنان صورتجلسه را امضا کنند
 



موضع در نتيجه، مسئوليت افراد نبايد صرفاً بر اساس عضويت آنان در يک تيم يا تشکل تعيين شود، بلکه بايد بر اساس  
 .ارزيابی شود واقعی، ميزان مشارکت، اختيار، نقش و عملکرد هر فرد در تصميم مورد نظر

 

 ج) اعضا و همکاران تشکيلاتی 
 

نقش، اختيار، ميزان مشارکت و تأثيرگذاری خود در  کنند، متناسب با افرادی که با يک تشکل يا جريان سياسی همکاری می
 .، در قبال عملکرد خود مسئوليت دارندآن مجموعه

 

اعضای يک تشکل، در انتخاب رهبران و مسئولان آن مجموعه، نقش و مسئوليت مهمی دارند. بنابراين، هنگام انتخاب فردی  
های او، نهايت دقت را در بررسی صلاحيت، شايستگی، توانايی، سابقه و ديدگاههای مهم، بايد  برای رهبری يا مسئوليت

 .ويژه در زمينه تأمين منافع ملی، به کار گيرندبه
 

های آن مجموعه نقش زيرا انتخاب يک رهبر يا مسئول، در واقع انتخاب فردی است که قرار است در تعيين مسير و تصميم
 طور تواند پس از انتخاب فردی که صلاحيت لازم را برای آن جايگاه نداشته است، بهداشته باشد. از اين رو، عضو نمی

 .کامل خود را از پيامدهای انتخاب خود مبرا بداند
 

گيرنده، به دليل اختيار و تأثيرگذاری مستقيم خود، رهبر و تصميم .البته مسئوليت عضو با مسئوليت رهبر يکسان نيست
مسئوليت بيشتری دارد؛ اما عضو نيز متناسب با نقشی که در انتخاب، حمايت و ادامه فعاليت آن مجموعه دارد، دارای  

 .مسئوليت است
 

نقش او در انتخاب مسئولان،  بنابراين، ملاک تعيين ميزان مسئوليت هر عضو، صرفاً عنوان «عضويت» نيست؛ بلکه بايد  
 .مورد توجه قرار گيرد ميزان حمايت، مشارکت، اختيار، تأثيرگذاری و عملکرد او

 

 های بانفوذ ها و شخصيتد) حاميان مالی، رسانه
 

ای، اجتماعی يا سياسی به يک شخص، تشکل يا جريان سياسی امکان فعاليت، گسترش و  کسانی که از نظر مالی، رسانه
در قبال عملکرد و پيامدهای آن مسئوليت    ميزان حمايت، اختيار، نفوذ و تأثيرگذاری خوددهند، متناسب با  اثرگذاری می 

 .دارند
 

ميزان واقعی نفوذ و تأثيرگذاری آنان بر ميزان مسئوليت اين افراد و نهادها صرفاً به جايگاه رسمی آنان بستگی ندارد؛ بلکه  
 .نيز بايد در تعيين مسئوليت مورد توجه قرار گيرد افکار عمومی و رفتار جامعه

 

دهی به افکار عمومی دارند،  های بانفوذ اجتماعی و سياسی، به دليل نقش مهمی که در شکلها و شخصيتويژه رسانهبه
ها و رفتار مردم داشته باشند. از اين رو، در مواردی که ميزان تأثيرگذاری آنان  توانند تأثيری بسيار گسترده بر انتخابمی

تواند بيشتر از مسئوليت  مسئوليت آنان در قبال پيامد عملکردشان نيز میاز يک رهبر يا مسئول سياسی نيز بيشتر باشد،  
 .آن رهبر يا مسئول باشد

 

کند، بايد پيش از اين حمايت، عملکرد،  بنابراين، هر رسانه يا شخصيت بانفوذی که از يک شخص يا جريان سياسی حمايت می
 .ها و مسير آن شخص يا جريان را از منظر تأمين منافع ملی مورد بررسی قرار دهدديدگاه

 

هايی موجب افزايش نفوذ شخص يا جريانی شود که عملکردش برخلاف منافع ملی است، حامی نيز متناسب  اگر چنين حمايت
 .با ميزان تأثيرگذاری خود، در قبال پيامدهای اين حمايت مسئوليت دارد

 

کند؛ و هرچه اين تأثيرگذاری بيشتر باشد، قدرت واقعی تأثيرگذاری، حتی بدون داشتن سمت رسمی، ايجاد مسئوليت می
 .مسئوليت نيز بيشتر خواهد بود

 

 هـ) هواداران و پشتيبانان عمومی
 

 .دهدمی پشتوانه اجتماعی و امکان تأثيرگذاریهوادار عادی نيز با حمايت خود به يک شخص يا جريان سياسی 
ها و پيامدهای عملکرد شخص يا  بنابراين، هواداری يک انتخاب سياسی است و فرد بايد پيش از حمايت، عملکرد، ديدگاه

 .جريان مورد حمايت خود را با دقت بررسی کند
 



 چشم باز و ذهنی پرسشگرهوادار نبايد اسير احساسات، علاقه شخصی يا تعصب خشک شود، بلکه بايد مسائل مختلف را با  
 .تری از مسائل به دست آوردهای موافق و مخالف را با دقت بشنود و بررسی کند تا بتواند درک درستدنبال کند و ديدگاه

 

ممکن است فردی در ابتدا از شخص يا جريانی حمايت کند، اما پس از بررسی بيشتر و مشاهده عملکرد و پيامدهای آن، به  
ادامه حمايت، بدون کند. در چنين شرايطی، اين نتيجه برسد که آن شخص يا جريان در راستای تأمين منافع ملی حرکت نمی

 .بازنگری در موضع خود، با مسئوليت فرد در قبال منافع ملی سازگار نخواهد بود
 

باشد. هوادار بايد همواره   دفاع بدون بررسی و بدون قيد و شرط از يک شخص يا جريانبنابراين، هواداری نبايد به معنای 
 .اين امکان را برای خود محفوظ بدارد که در صورت مشاهده عملکردی برخلاف منافع ملی، در حمايت خود تجديدنظر کند

 

هواداری آگاهانه يعنی حمايت از يک شخص يا جريان تا زمانی که عملکرد آن در راستای تأمين منافع ملی باشد، نه حمايت 
 .از آن شخص يا جريان تحت هر شرايطی

 

 عملکرد و پيامد آن؛ مسئوليت مستقل از نيت  -۶
 

دهد و پيامدهايی که عملکرد او  آنچه يک شخص انجام می .توان صرفاً بر اساس نيت فرد ارزيابی کردمسئوليت را نمی
 .کند نيز بايد در ارزيابی مسئوليت او مورد توجه قرار گيردبرای ديگران و جامعه ايجاد می

 

برای روشن شدن موضوع، فرض کنيد شخصی برای انجام کاری ضروری و با نيت کمک به فرد ديگری، خودروی خود  
می منزلی متوقف  پارکينگ  جلوی  عجله  دليل  به  به  را  انتقال  به  فوری  نياز  که  دارد  وجود  بيماری  در همان منزل  کند. 

شود و در نتيجه، بيمار جان  بيمارستان دارد، اما به دليل بسته بودن مسير، امکان خروج خودرو و انتقال بيمار فراهم نمی 
 .دهدخود را از دست می

 

تواند او را از بررسی مسئوليت تنهايی نمیدر چنين وضعيتی، صرف اينکه شخص قصد کمک به ديگری داشته است، به 
نتيجه خوب ايجاد نمیدهد که  اين مثال نشان می  .ناشی از عملکردش معاف کند توان تنها با و نمی  کندنيت خوب، لزوماً 

 .استناد به نيت، پيامدهای يک عملکرد را ناديده گرفت
 

همين اصل در عرصه سياسی نيز اهميت دارد. ممکن است شخصی يا جريانی با ادعای خيرخواهی يا با تصور اينکه در 
توان صرفاً به  حال خدمت به کشور است، ندانسته اقدامی انجام دهد؛ اما اگر آن اقدام در عمل برخلاف منافع ملی باشد، نمی

 .دليل نيت يا ادعای خيرخواهانه، پيامدهای آن را ناديده گرفت
 

 :بنابراين
 

هرکس متناسب با جايگاه، اختيار، نقش، ميزان تأثيرگذاری و عملکرد خود، در قبال پيامدهای عملکردش مسئول است؛ و 
 .بردتواند در تعيين درجه مسئوليت مؤثر باشد، اما لزوماً اصل مسئوليت را از ميان نمی نيت يا ناآگاهی، بسته به شرايط، می

 

 مسئوليت در قبال همبستگی ملی  -٧
 

در شرايطی که يک هدف مشترک ملی ميان بخش بزرگی از جامعه وجود دارد، يکی از معيارهای مهم ارزيابی عملکرد  
 .کندکند يا آن را تضعيف میکمک می همبستگی ملینيروهای سياسی اين است که آيا عملکرد آنان به  

 

اقتصاد، فرهنگ، سياست خارجی و بسياری مسائل ديگر،  افراد می  در راستای تأمين  توانند درباره شکل حکومت آينده، 
 .بايد با يکديگر همکاری کنندبا يکديگر اختلاف داشته باشند، اما در يک هدف مشترک ملی  منافع ملی

 

نظر در مسائل مختلف، در صورتی که در راستای تأمين منافع ملی باشد، اشکالی به آن وارد نيست و بنابراين، اختلاف
 .تواند بخشی طبيعی از يک جامعه آزاد و پويا باشدمی

 

در جهت تأمين منافع ملی نباشد و در عمل موجب تضعيف منافع ملی و مانع تحقق ها  گيرینظرها يا موضعاما اگر اختلاف 
 .فرد يا جريان مربوطه بايد در قبال عملکرد و پيامدهای آن پاسخگو باشد اهداف مشترک ملی شود،

 .تر برای همگان است، نه بالعکستر و امنتر، مطمئنبايد توجه داشت، دموکراسی برای فراهم آوردن زندگی بهتر، آسوده
 



يا جريان افراد  که  اختلافات فردی،  بنابراين، هنگامی  دارند،  اشتراک  يکديگر  با  های سياسی در يک هدف مشترک ملی 
 .گروهی، سازمانی يا سياسی نبايد مانع همکاری آنان برای تحقق آن هدف مشترک شود

 

مانع همکاری نيروهای همسو در تحقق يک هدف اگر فرد يا جريانی به دليل اختلافات فردی، گروهی، سازمانی يا سياسی،  
بايد در قبال  و اين عملکرد موجب تضعيف همبستگی ملی و وارد شدن زيان به مردم و کشور شود،    مشترک ملی شود

 .عملکرد و پيامدهای آن پاسخگو باشد
 

 :از اساس اين استدلال
 

نظرها نيست؛ بلکه به معنای قرار دادن منافع ملی در جايگاهی است که  همبستگی ملی به معنای کنار گذاشتن اختلاف
 .اختلافات نتوانند مانع همکاری برای تحقق اهداف مشترک ملی شوند

 

 پاسخگويی و تفاوت آن با جرم  -٨
 

 .اگر مسئوليت وجود دارد، پاسخگويی نيز بايد وجود داشته باشد
 

ها و اقدامات خود توضيح دهد و در صورت هر فردی که در قبال عملکرد خود مسئول است، بايد بتواند درباره تصميم
 .ضرورت، اشتباه خود را اصلاح کند

 

گيری از مسئوليت يا از دست دادن اعتماد عمومی تواند شامل توضيح، پذيرش اشتباه، اصلاح مسير، کنارهپاسخگويی می
 .باشد

 

 .تفاوت گذاشت جرم کيفریو  مسئوليت سياسی و اجتماعیاما بايد ميان 
 

ممکن است عملکردی از نظر سياسی يا اخلاقی برخلاف منافع ملی باشد، اما تا زمانی که قانون آن رفتار را جرم تعريف 
 .توان برای آن مجازات کيفری تعيين کردنکرده باشد، نمی

 

آن است که فرد نمی بلکه به معنای  به معنای «مجرم بودن» فرد نيست؛  الزاماً  تواند خود را از  بنابراين، مسئوليت ملی 
 .پاسخگويی نسبت به عملکرد و پيامدهای آن کاملاً مبرا بداند

 

 بندیجمع 
  

تأمين آن يک مسئوليت همگانی است؛ زيرا منافع هر يک از ما در گرو تأمين منافع ملی متعلق به همه ايرانيان است و  
 .اش را از سرنوشت جامعه و کشور جدا بداندتواند سرنوشت خود و خانوادههيچ فردی نمی .منافع ملی است

  

با   فرد، متناسب  نفوذ و ميزان تأثيرگذاری خودهر  آگاهی،  اختيار، نقش،  انتخابجايگاه،  قبال  پيامد  ، در  ها، عملکرد و 
 .عملکرد خويش مسئول است. هرچه اين اختيار و تأثيرگذاری بيشتر باشد، مسئوليت نيز بيشتر خواهد بود

  

گيری سياسی و چه به عنوان عضو، حامی، هوادار، شخصيت بانفوذ، کس، چه در جايگاه رهبری و تصميماز اين رو، هيچ 
تواند مسئوليت خود را در قبال منافع ملی به ديگران واگذار  داند»، نمی رسانه يا حتی شهروندی که خود را «سياسی نمی

 .کند
  

نظرها  گيرد که منافع ملی بر اختلافات فردی، گروهی و سياسی اولويت پيدا کند و اختلافهمبستگی ملی نيز زمانی شکل می
 .مانع همکاری برای تحقق اهداف مشترک ملی نشوند

  

 :بنابراين، آنچه بايد در فرهنگ سياسی جامعه نهادينه شود، يک اصل ساده اما اساسی است
  

هر ايرانی در قبال منافع ملی مسئول است؛ و هرچه جايگاه، اختيار و ميزان تأثيرگذاری او بيشتر باشد، مسئوليت او نيز  
 .بيشتر است

  

ترين زمان ممکن، ايران را به کشوری توان در کوتاهها و عملکردها، میگيریبا قرار دادن منافع ملی در محور تصميم
  .جو در جهان تبديل کردمرفه، آزاد، امن و صلح 



  

 :در پايان، پرسيدنی است
  

های سياسی، تاکنون به مسئوليت و وظايف ملی خود در قبال تأمين منافع ويژه رهبران و جريانيک از ما، به کدام -
 ايم؟ملی عمل کرده

  

تواند شخص يا جريانی را معرفی کند که بتواند با عملکرد و شواهد روشن، نشان دهد که به مسئوليت آيا کسی می -
 و وظايف ملی خود در راستای تأمين منافع ملی عمل کرده است؟

  
 ناصر پاک نژاد


